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  مسئله گرمايش زمين و گياهخواري ،روانكاوي

  
  حامد صوفي

  
كاوي در اين مقاله بر آنيم با رويكردي ساختگرايانه و با بهره گيري از اصول روان

مادر و همچنين فرضيه اسطوره اي  ِ پدر، باز جستن فرويدي من باب ميل به امحاء
وي مورد بررسي قرار توتم و تابوي فرويد، مسئله گرمايش زمين را از منظر روانكا

  .دهيم 
و عبارات ديگري از اين  "مادر خاك"،  "مادر زمين"،  "مادر طبيعت"كاربرد اصطلاح 

حتي در فرهنگ زباني آنچنان كه دست را بايد چيزي بيش ازيك قرارداد زباني دانست؛ 
را داريم كه در برابر مردانه ترين توصيفات زباني  "مام ميهن"عبارت مادرانه  خود

  .خودنمائي مي كند ) در مباحث سياسي "به نام وطن"عني اصطلاح ي(
ما را بر اين واقعيت رهنمون مي كند كه براي  برداشتي كه از اين عبارات مي شود

ماست كه نقش مادر را بازي  ِ پيرامون ِ تو گوئي اين طبيعت آگاه جمعي انسانهاضمير نا
  .مي كند 

نااگاه انسانها از طبيعت مي دارد طراب اضاگرچه فرويد اشارات پراكنده اي به 
در اين جا براي بيان مقصودمان اما  )مخصوصا در بيان توتم پرستي اقوام بدوي(

ناگزيريم باري ديگر دست در دامان اصول علم روانكاوي ببريم تا بتوانيم نتايجمان را 
  .مستدل تر بيان كنيم 

، اينگونه اوي فرويد و لكانمباني روانكدكتر كرامت موللي در اثر ارزشمندشان، 
ساخته و پرداختة  رغم اينكه اسطوره اي است تماماًفرضية توتم و تابو علي": نويسد مي

حائز نهايت اهميت است؛ زيرا كه كوششي است جامع براي تبيين اين امر كه  فرويد
و در .  " )109ص (پدر استوار است  امع بشري بر ميل نا آگاه به امحاءاصل و اساس جو

 ميل به امحاء پدر": جائي ديگر از كتابشان ميل به امحاء پدر را اينگونه توصيف ميكند 
ين و ذمه نزد اصلي احساس د به امحاء پدر سائقةميل . تجلي بارزي است از نام پدر
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پدر و باز جستن مادر  تظاهري است از ميل باطني به امحاء احساس گناه. است  نآدميا
  .  " )107ص (

كه جايگاه مادر را تداعي  اين طبيعت پيرامون است آگاه جمعي بشربراي ناگفتيم كه 
پدر و باز جستن مادر را بايد اصرار مداوم انسانها  نتيجه ميل باطني به امحاء. مي كند

آنچنان كه اين روزها در نتيجه . بي رويه از طبيعت دانست در مصرف و بهره وريِ
را در پيش روي  زمين شدن مسئله گرمايش گزند بي امان انسان به طبيعت، بحراني

  :ادامه مطلب، بايستي پيشاپيش بر دو نكته تاكيد كرد پيش از بيان . داريم 
ر اين نخست آنكه اگر طبيعت را در جايگاه مادر قرار داده ايم، نبود مادي جايگاه پدر ب

پدر و ادي دكتر موللي تمايز نام پدر را با وجود م. فرض خدشه اي وارد نمي سازد
نام پدر با شخص او يا تصوري كه ": اينگونه بيان مي كند  تصوري كه از آن مي رود

وست و نه ي نام پدر نه در وجود مادي ارلذا كارگزا متمايز استفرد از او داراست 
ق دارد و مهم ترين و ت رمز و اشارت تعلّنام پدر به ساح. حاصل از خيال و تصور ما
  . " )106همان، ص (در سرگذشت فرد آدمي تشكيل مي دهد قاطع ترين اسم دلالت را 

نسبت به بلاياي طبيعي و در مي توان حضور نام پدر را در اين حس ناآگاه انسان 
دانست؛ درست  مادي خارج از طبيعت در باور به حضور نيروهاي متافيزيكي و نتيجه

خويش مي ها از محيط اطراف ترس انسان مانگونه كه فرويد معنويات را زادةه
بلاياي طبيعي و نيروهاي مخرب ِ "براي روشن تر شدن اين پيش فرض كه . پنداشت

كه گريزي مي زنيم بر اين اصل روانكاوي  در جايگاه نام پدر دانسترا مي توان  "آن
آنست، يعني زماني كه به شكل  حالت واژگونة كي ديگر از صور ميل به امحاء پدري"

د، گواه آن داستان رستم و سهراب است كه صورتي فرزند تجلي پيدا مي كن امحاء
ميم حال در رويكردي ساختگرايانه و با تع.  " )108همان، ص ( است از اوديپ شهريار

انسان را در روند  ِ توان انقراض گونه هاي نخستيندادن اين اصل بر مطالب پيشين مي
گونه است كه حضور نام پدر در تصورات آدمي دانست؛ اين نحوةبارز ترين  تكامل

ست پدر را در از كار انداخته شدن قواي تكامل طبيعي به د توان ميل به امحاءمي
  .يابي كردتكتولوژي و مدنيسم بشري هم رد
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بتوان در نخستين روابط  ازنمائي جايگاه مادر را در طبيعتنكته ديگر آنكه شايد ب
ي يعني دوشيدن شير حيواناتي كه توانائ( درديابي نمواستعماري انسان از حيوانات 
مي توانست  حيوانات برخورد انسان بالغ با پستان ؛) اهلي شدن را نشان مي دادند

  .ناآگاه مادر در ذهن بشر بدوي را فراهم آورد  تجلي چهرة موجبات
اين  مطابق": داستان اسطوره اي توتم و تابوي فرويد مي نويسد  دكتر موللي در ادامة

رئيس صاحب مطلق تمامي زنان بود و پسران را از  ه در قبايل وحشي اوليهاسطور
 ست به شورش زده رئيس را به قتلپسران عاقبت د. دسترسي بدان ها باز ميداشت

ِ حاصل از اين جنايت چنان بود كه پسران را بر آن داشت كه با  احساس گناه. رساندند
كنند ) تابو(ود حرام زنان را بر خ) توتم(برافراشتن پيكري كه مظهر پدر كشته شده بود 

در نظر فرويد  آنچه ماهيت اصلي . قرار سازندقانون ِ منع زنا با محارم را بر و اولين پاية
  . ")109ص (احساس ديني را تشكيل مي دهد چيزي جز همين احساس گناه نيست 

لة گرمايش مانگونه كه نتايج بررسي هاي مسئدر نظر گرفتن اين همه كه گفتيم و ه با
ي كه احساس گناه ، بشر در نتيجة*تخريب زمين هم بر آن اصرار دارد زمين در نتيجة

گوشتخواري، (و بهره ورزي از مادر ) نيروي تكامل از كار انداختن(پدر  در امحاء
در خود احساس مي كند و خواهد كرد، رو به ) ** تخريب طبيعت و محيط زيست

يافته هاي زيست شناسي هم حاكي (. اندازد مي "تابوي گوشتخواري"ترش سوي گس
زماني خاصي به يكباره به  بازهاز آن است كه انسان از ابتدا گياهخوار بوده ولي در 

گياهخوار شدن دوباره بشر و توتم دانستن  ؛) ***گوشتخواري متمايل شده است 
پيش  عيمبني بر پرهيز از گزند بدانها حاكي از نو "يحيوانات و محيط طبيع"دوباره 

پيگيري  ِ موج روز افرون(مي رود انتظار اين گفته ها  ِ منطقي ِ بيني است كه از سير
 محيط زيست تخريب از جلوگيري تلاش هائي كه براي مسئله حقوق حيوانات و

  ) .خود گواهي بر اين مدعاست صورت مي گيرد
  

در  **** اينگونه است كه اگر لكان، مسيحيت را كامل ترين شكل مذهب مي دانست
را كامل ترين شكل  "گياهخواري"در اينجا ادامه ايراداتم باز هم جسارت كرده و 

  .  فرهنگي مي دانم
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.....................................................................................................................................  
حتي بيشتر از آلاينده (، گوشتخواري اعلام شده است )درصد 20(مين بيشترين عامل گرمايش ز *

  )هاي شيميائي

  
مي توان گوشتخواري، تخريب طبيعت و محيط زيست را همانا باز گذاشته شدن در ِ عقده  **

   .اوديپ ِ ناآگاه جمعي انسان ها نسبت به مادر طبيعت دانست 
  
ل در شاهنامه فردوسي به اچرا كه براي  مثمي نمايد  يرانيان اين امر حادتربراي ناآگاه جمعي ا ***

ن اوستا به عنوان يك سند تاريخي، به وضوح بر گياهخوار بوددر عنوان يك اثر اسطوره اي و 
  ؛ اجدادمان اشاره و اصرار شده است

  : در داستان ضحاك آمده است  
  رشكه كمتر بد از كشتنيها خو              فراوان نبود آن زمان پرورش

  ز هرچ از زمين سر بر آورد نيز               جز از رستنيها نخوردند چيز   
  به دل كشتن جانور جاي كرد              پس آخر شه بدكنش راي كرد 

  خورش كرد و آورد يك يك به جاي                                     ز هر گونه از مرغ و از چارپاي
  

  : كه ز آمده استني 32از هات  8و در بند 
 

از براي خشنودي زودگذر مردمان، خوردن  از همين گناهكاران است، جم پسر ويونگهان، كسي كه
  ... روز پسين ميان من و او قضاوت كني تو بايد خود، در! گوشت به آنان آموخت، اي مزدا

  
ه صرف تصريح البته منظور او اين نيست كه مسيحيت بر اديان ديگر برتري داشته باشد، بلك ****

در قتل و امحاي پدر در مسيحيت بدان شكلي كامل بخشيده و آن را نمونه اي بارز از پيدايش 
ي بيش چه شهادت عيسي مسيح به عنوان فرزند خدا، صورت واژگونه ا. احساس مذهبي مي سازد

  . )109همان، ص (پدر نيست  از ميل به امحاء

  
  
 


